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مقدمه

ای ینفلا( در سلااخت پ(یلا(ه - یثابلاه نلاوع( از خشلاونت خلاایوشبه -خشونت خانوادگ( یا خانگ( 
 1بناان( فلسلاف( و یتلاافازیک( دارد. ها،انواع دیگر خشونتاجتماع( و فرهنگ( جایعه است که یانن( 

خوش دسلات ،اساس کارکرد و نقش( که هر عضو خانواده داراسلات خانواده برسنّت(  تعریف چه اگر
تعاریف ارائه شلا(ه دریلان  فرض گرفتن وجه یشترا همهٔ پاش لاکن با ،گار ش(ه استتغاارات( چشم

فلاردی در های یالااوتواو به تحلال بناادی رابطلاهی(  او زیستن اعضانقش و یک، یعن( کارکرد) زیانه
یالااو اعضلاای  که کافات یتافازیک( رابطهٔ  کرد است(لال خواهم ،این سایت پرداخت. در این بخش

 نظری غرب خواه( بود. ان(یشهٔ سنّت  در 2ایشناس( رابطههست( کافات( یبتن( بر نظریهٔ ، خانواده
هلاا و کارکردهلاا  ها )و بعلا(اً نقشت( است که هست( خود را از بررلاراری نسلابتوارعا ،خانواده

پاون(د که اعضای خانواده خلاود را یسلاتقل از زیان( بوروع ی( ،خانگ(  ورد. خشونتِ دست ی( هب
، اعضلاای خلاانواده به دیگر سخن .پن(ارن(یک خانواده ی( دهن(هٔ تشکال ،دیگر و در عان یالیک

یتک( اسلات بلار یضلاور در  ،اولاً  ها در جهاوِ زیستنْ ین  گاه( دست یابن( که یضور  وبای( به ا
، اعلام از اجتملااع( -شناسلاانه هلاای انساوشناسانه و هم ویژگ(های زیستخانواده که هم ویژگ(

 جانبه یالااو اعضلاای  وای همهبخش(. خانواده در رابطهها را صورت ی( و -…فرهنگ( و دین( و 
 ،گونلاه نسلابت خویشلااون(ی و خلاون( هلاربلاودو یلاا  یلاادر ، یادری یلااگردد. برای نمونهم ی(یتقوّ 

کن(. یلاک زو ها و رفتارهای( که یک زو برعه(ه گرفته و ایفا ی(جایگاه( است برساخته از نگرش
فرزن(او داشلاته باشلا(. ای با رادر نخواه( بود از ابت(ا رابطه ،توان( از ابت(ا یادر باش( و در نتاجهنم(

.  Wrathall, 2011, p. 142)گالارد زو با فرزن(او رلاوام ی( بودو در بطن رابطهٔ  ن روست که یادرهما از
های یک ایلار خلااص و جزئلا( را های یتفاوت( وجود دارد که بتواو صفات و ویژگ(در یقاقت راه

به ایر وای( وجلاود دارد؛ بلارای کرد؛ زیرا انحای یختلف( از تجربهٔ زیسته نسبت  یتعاّن و یشخص

این یقاله، صرفاً به ابعاد ینف( و سلب( خشونت خانگ( پرداخته خواه( ش(. ب(یه( است ی(ود یعان( از خشلاونت  در. 1
تواو یوجّه تلق( نمود.روا داشتن در یق دیگر اعضای خانواده لا به ینظور تنباه، تنبّه، یادگاری و ... لا را ی(

2 .«relational ontology .»یه را در سنت پ(ی(ارشناس( هرینوتاک ررو باستم یامدی ارائلاه های(گر ب(یل یتناهر این نظر
شناسلاانه  . در انلا(یش هست(ontological pluralismشناسلاانه )ای یا تکثرگرایلا( هست(شناس( رابطهده(: هست(ی(

ج( یاهالاات و ذوات ان(، پاشاپاش وا  ررار نگرفتهDaseinهای(گر، اشاا  و ایور تا زیان( که در یعرض یواجههٔ دازاین )
یابنلا(. بلارای   رلاوام ی(nexuses and nodes of relationsها )ای از نسلابتیتعاّن ناستن(. اشاا ٔ و ایور صرفاً در شبکه

. Wrathall, 2011, pp. 140-145بح  باشتر، نک:  



۹۹3 

کاو
وا

یپد ی
سان

شنا
دار

 ۀ
انگ

ت خ
شون

خ
ی ؛ی

 ک
نما

دور
 ی

لاق
اخ

 ی

ها و یعنلا( در تجربلاه ،یاب( به فهم یطلوب یک چاز بایلا( در بسلاتر و سلاایت  و زیسلات کلارددست
های جهاوِ  و سایتْ شراکت فعّال و یستقام داشت. پاای( این ی(عا برای خانواده ایلان اسلات کنش

 داد.  مایز یورد بررس( و واکاوی ررارفرد و یتای ینحصربهینزله پ(ی(هکه هر خانواده را بای( به
اصلال »، یبتنلا( بلار بودو بای( برای بقلاایش در جهلااو چه هر عضو خانواده به یکم یوجود اگر

عمل نمای( و تمش کن( تا در هست( بقا یاب( لاکن بای( توجه داشته باشلا( کلاه ایلان  1«صاانت ذات
کننلا(ه و یکّلاه تعاان ای( یوجلاودات اسلات، پارادایم یتافازیک( چاره بر اعمال و رفتارهای تماصل

فردی بلاه صلااانت ذات خلاود های یالااو دی( در شلابکه رابطلاه 2های  دی( نخواه( بود.کنش ارزش
های( نگلاه دارد کلاه  و را در یخلااطره کنلا( ذات خلاود را در رابطلاهب(ین یعنا که تلامش ی( ،پردازدی(

لحلااظ  هفردی بلاه صلااانت از  و بپلاردازد. خلاانواده بلایالااوهای گونلااگوو ان(ازن( یا در بطن رابطهنم(
گالارد و در رونلا( شون( شلاکل ی(ی(« ذات فردی»یتافازیک( در بستر رفتارهای( که ینجر به صاانت 

ای باشلا( بلارای تا یق(یلاه« ذات جمع(»شود به بستری برای صاانت اش خود تب(یل ی(گاریشکل
، خلاانواده بلاراینبنلاا«. ذات جهلاان(»، صلااانت نهایلات و در« ایینطقلاه۔جایعه بوی(»صاانت ذات 

های ذات( تلقلا( گردیلا(ه و تمهالا(ی باشلا( ان(از اجتماع( بناادین برای یفظ تمایاتتوان( چشمی(
 برای استمرار صاانت بهانه از ذات جهان(.

یقوللاه  نخسلاتان وایلا(ی اسلات کلاه در  و  دیلا( بلاا« خلاانواده»، های اجتماع(در بطن رابطه
بودگ( سوژه انسلاان(  ین ≠شود. اهمات یواجهه با دیگربودگ( ) شنا ی( 4یا غاریت 3دیگربودگ(

هلاا هلاا و تفاوتدر این است که هویت  دی( همواره در یرایل رش( خلاود در یواجهلاه بلاا غاریت
سلاتقل ساو یک هویت ی، خود را بهیعن( در ضمن نف( دیگری و در تخالف با وی ،گاردشکل ی(

1. conatus essendi

ی یوجود بشری در جهاو اسلات، للااکن بلاروز و نملاودی ، بنااد یتافازیک( و درون( و ضاین بقا«اصل صاانت ذات»اگرچه . 2
 ورد کلاه بلار   پ(یلا( یلا(egoismشناسانه، این اصل یبنای( برای توجاه خلاودگروی )واضح در رفتار  دی( دارد؛ در بُع( رواو

اسلات. ها و افکار  دی( در راستای رسا(و به برترین خار یعن( سعادت و خوشلا( بلاا انگالازه خودگروانلاه طبق  و همهٔ کنش
دارد « اخمرلااً خلاوب»چلاه ارزش   به بحلا  از  وpsychological egoismشناسانه )شناس( نظریهٔ خودگروی رواوارزش

ای اسلات شناسلاانه نظریلاهده(. خلاودگروی رواوپردازد و بر این اساس خود و بر وردو ناازهای  و را در اولویت ررار ی(ی(
نمود و بروز این انگالازه و نالات اخمرلا( اسلات  «خودشافتگ(»نات عایل اخمر(  و درباب انگازه و دلال کنش اخمر( )

گارد.های روان( ررار ی(ها و اختملکن( و در زیرهٔ  سابصورت رفتارهای یعان( بروز ی(که به
3. otherness

4. alterity 
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ینزللاه های ین بلاا دیگلاری نالاز در تحلالال نهلاای( بهیاب(. بای( توجه کاف( داشت که شباهتدری(
 1دللا(ها بر یلاس همهای( که یختص به ین است بازشناخته ش(ه و یس تملّک شباهتشباهت

 ایلانعبلاارت اسلات از  ،گارد. اولویت( که خانواده بر وای(های اجتماع( دیگر داردها پاش( ی( و
ای که بای( با  و رابطه و نسبت( وضعات بناادین که یادر برای فرزن( نخستان دیگری است؛ دیگری

 زیلارهٔ  دیگربلاودگ( در که است  و ، برخانواده از کاوانهتصویری رواو ارائهٔ  ژاا لَکاو بابرررار کرد. 
 ,Homer, 2005) اسلات ادر، یلایدیگر اولان که جا  و؛ دارد ررار «اکود کاوی رش(رواو» یقولات

pp. 70-79  وŽižek, 2007, pp. 7-11 .
ترین عللال ذات یکلا( از بنالاادی« اصلال صلااانت»شلاناخت( یبتنلا( بلار  رویه یرزهایبسط ب(

تع(یل  2صورت( که با یساسات اخمر( ، درساز برای بروز خشونت خانگ( است. این اصلزیانه
، خودشافتگ( فردی و جمع( نهایت شناسانه و دررواو ، به نوبه خود یوجب رش( خودگروینشود

های  دی( برای هر کنش( هماو ها و انگازه، سائقه«شناسانهخودگروی رواو» شود. بنا بر نظریهٔ ی(
،  دیلا( شناسانهذهن( دارد. در بطن خودگروی رواو۔خود فرد و ایوری است که ب(او کشش روان(

سلاازی ق به جهان( دارد که به پن(ار او صلارفاً یکلااو زیسلات و بر وردهایساس ثبات و  رایش یطل
از وهمِ خمف وارع اوست و ریشلاه  بر ی(ه، ناازها و ایاال اوست. ب(یه( است که چنان ایساس(

که  دی( انگازه و  در رضایت جعل( او از جهان( دارد که بر بنااو خودبرتربان( او استوار است. این
او را بلاه سلامت خودشلاافتگ( )اصلاطمی(  ،شناسلاانه بجویلا(خلاودگروی رواو دلال کلانش را در

ای کلاه یتلا( یلاک عضلاو ده(. وضعات خانوادهفردی و سپس جمع( سوق ی( ،کاوانه  اولاً رواو
گونه کنش و نظری  هرخودشافته در  و وجود داشته باش( با بروز خشونت خانگ( توأم خواه( بود: 

نحوی کلاه بلاه ؛گلارددنوع( هجوم و جسارت رلملا(اد ی( ،فته باش(که برخمف نظر عضو خودشا
 . 7011، )یعان است ، روا داشتن خشونتالعمل عضو خودشافتهعکس

 پیشینه پژوهش

های های ان(ک( درباب پ(ی(ارشناس( فلسلافِ( خشلاونت در رابطلاهم تاکنوو پژوهش7۵10از دهه 
ان(؛ بلاا ا به یک یقاله یا یک فصل در کتاب بسن(ه نمودههخانوادگ( به سرانجام رسا(ه که راطبهٔ  و

1. empathy 

2. moral sensitivity 
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گردد کلاه سلاطح پاشلاانه و یحتلاوای های علم( یشخص ی(های ینابع و دادهوجوی وبگاهجست
های گلاذرا بلاه پردازیبساار ناچاز )یعن( به اشارات و نکته ،تخصص( این یوضوع در زباو فارس(

انگلاسلاْ(  شلاود  و در زبلااوی(ارشناسلااو بسلان(ه ی(یبای  پ(ی(ارشناس( فلسف( یلاا فالسوف۔پ(
وجوی کلالا(واژگاو وجو از طریلاق جسلاتینابع یوجلاود بلاا پروتکلال جسلات ان(ا است. سااههٔ 

های داده و اطمعات علم( یللا( و های فارس( و انگلاس( در پایگاهاساس( یوضوع یقاله به زباو
و، علم، نوریگزIranDoc،Magiran ،SID ،Civilicaالملل( از جمله بان ، JStorنِت در داخلال

PhilPaers ،DOAJ ،Library Genesis  وGoogle  .در خار  از کشلاور اسلاتخرا  شلا(ه اسلات
وجوی کلا(واژگان( در ینابع پایاو یقاله یوجودن(، لاکن جلاا دارد ینابع انگلاس( واصله از جست

قام صورت گارد: ها در این یای کل( از  وبن(یدسته
انلا( و گلااه( الف   ثاری که به پ(ی(ارشناس( فلسف( خشونت در یعنا و یلاراد علاام  و پرداخته

نگاشلاته  م هاوم خ اونتان(؛ یانن( کتاب صورت گذرا از خشونت خانگ( یا خانوادگ( نام بردهبه
نظریلاه پ(ی(ارشناسلاانه  سلاویبه»، یقالات یایکل استاجِل با عنلااوین  Vorobej, 2016)یارا فُرُبِج 

سلاوی یلاک پ(ی(ارشناسلا( به»و   Staudgil, 2007)« خشونت: تلاأیمت( پالارو یرلوپلاونت( و شلاولتز
نگاشته  نلاورادا « خشونت و پ(ی(ارشناس(» ، یقالهٔ نهایت و در  Staudgil, 2013)« ای خشونترابطه

. Sharma, 2013)شاریا 
یانن( یقاله نورین  ،ان(( خشونت خانوادگ( پرداختهب   ثاری که یشخصاً به پ(ی(ارشناس( فلسف

عنواو با دنزین خانگ(به»ک(. خشونت پ(ی(ارشناس( یک خانوادگ(سوی ، »(Denzin, 1984  .
اول دسته خشونتصورت، ثار فرد دیلا(هبن(ی ینسجم و دراق( از تجربه زیسته عایل خشونت و

نم( این یقالهارائه در دسلاته۔صلاورت روای( تلاا هلا( شلا(تمش خوا ،دهن(. واسلات(لال( تجربلاه اول
هم گروه دو این صلاورت ،بسته ارائه شود. درباب دسلاته دومزیسته کلاه بن(ی ثلاار شلاایاو ذکلار اسلات

یلاا کنن( تلاا نقطلاهٔ را ارائه نم( گفتهپاشاست(لال(۔روای( توصلاافات  غلاازی یسلاتحکم بلارای پاشلابرد
پ(ی(ارشناسانه فلسف( خشتحلال انگلاسلا(های پاشلاانه ونت خلاانگ( باشلا(. نکتلاه رابلال توجلاه در

خلاود نلاوزادی این است که پ(ی(ارشناس( فلسف( خشونت خانگ( در یریله تکایل یاضر پژوهش
ی( سر وبه ایلان ،یعن( یقاله نورین ک(. دنزین ،دسته دوم از یقالهٔ غاربرد در کایلال و اثلاری یسلاتقل

نم( یافت اینزیانه اثبات برای راشود. دسته دو یقالات عناوین است بهتر دادی(عا رلارار توجه یورد



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

۹۹1 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    3اره 

ن  
ستا

تاب
۹۳

۱۱
 

استفاده ش(ه است: ادباات و پاشلاانه بحلا  هنلاوز در « 1سوی به»ها از تعبار که در سه عنواو از  و
 ؛بلاردپژوهشلا( بلاه سلار ی(۔هلاای علم(کشلا( جلاایع یرکتیسار تکایل اولاه و در یریله نقشه

ده( بلاه یسلائله گاری یلاا جهلاتکنن( ضرورت و اهمات جهتش ی(نحوی که این یقالات تمبه
 (. شوننخست یاد ور  اصل( یعن( خشونت خانگ( را در یریلهٔ 

 اهداف پژوهش

ایساسلا( ۔بن(ی و ارائه روایت اولْ شخص از ابعاد تجرب(، صورته(ف از نگارش یقاله یاضر
(ی(ارشناسلاانه )در یعنلاا و یلاراد خشونت در یحاط خانگ( است. این ه(ف با اتخاذ رویکلاردی پ

هلاای خلاانوادگ( پررنلاگ ای نقشفلسف(  و  بر ورده خواه( ش( تا بر همان اساسْ یاهات رابطلاه
 ین(سازی خانوادهْ بازسازی شود.ش(ه و در راستای تواو

 پژوهشو روش مسئله 

بلاه بهانلاه  هلاای یتلاافازیک( خشلاونت خلاانگ( غالبلااً یاضر این است که بنااو یسئله اصل( یقالهٔ 
اسلات.  یورد بررس( ان(یشمن(او یوزه علوم اجتماع( و یطالعات زناو ررار نگرفتلاه ،بودو انتزاع(

ایساسلا( خشلاونت در ۔تر خواهلا( شلا( کلاه تلامش شلاود بافلات تجرب(این یسئله زیان( پررنگ
دی(گاو و هلاای خشلاونتیعنلا( جلاای( کلاه روایت ،فردی جایلااب( شلاودهای یالااویتافازیک رابطه

شاوْ بناان( بلارای برسلااختن سلاوبژکتاویته و هویلات انسلاان( تلخ زیسته ایمو خشونت از تجربهٔ ع
های( یجلازا فرض یتافازیک( پ(ی(ه خشونت خانگ( این است که افراد در یکم اتمگردد. پاشی(

. تأکالا( گالاردهای اجتماع( شکل ی(ها و گروهاز رابطه ها ج(اگردن( که سوبژکتاویته  وتلق( ی(
هلاای رسلام( و توان( سلارلویه  یوزشهای اجتماع( یانن( خانواده ی(ای گروهبر یتافازیک رابطه

 ها ررار گارد. ین(سازی خانوادهرسم( برای تواو غار
ای بلاه پ(ی(ارشناسانه و با ی(د جسلاتن از روش کتابخانلاه۔این پژوهش با اتخاذ رویکردی توصاف(

برداری استان(ارد بوده های بناادی این پژوهش از نوع فاشگرد وری داده سرانجام رسا(ه است. روش
. است یاب( به تحلال یحتوای کل( استنباط ش(ه از پاشانه پژوهش( یوجود ضروری که برای دست

1. toward /  towards
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 در افق پدیدارشناسی )فلسفی( ،خشونت

بطن خود بسلااار یلابهم و  برانگاز که درش(ت ینارشهدیریاب و به، یفهوی( است پاچا(ه« خشونت»
 :  از خشونت باش(ترین تعریف جایع 1،سازیاو جهان( به(اشتاین تعریف سربسته است. شای( 

 سلااب  ]ایتمالًا یا رطعلااً [ورزانه در یق یک فرد که گونه کنش یتجاوزانه یا غفلت هر
یا  3، اجبارته(ی(ها ]انواع[ ورد همچوو بر او وارد ی( 2، جسمان( یا رنج جنس(روان(

یلاا  ]زیسلات فلاردی[از  زادی در دو سلاایت خصوصلا(  4های دلبخواه(کردویحروم
، استفاده  گاهانه از زور و فشار جسمان( اسلات . خشونت]زیست اجتماع([عموی( 

یلاا  ]و بلاالقوه[نحو ته(یلا( یاز ای خلااص بلاه، دیگری یا گروه یا جایعلاهکه بر خویشتن
بار وردو ایتمال به ]یستقام یا غاریستقام[د. این زور و فشار شوبالفعل روا داشته ی(

 WHO, 2018 .6)کردو دارد یا یحروم 5، رش( نارص،  ساب روان(، یرگجرایت
کللا(  طلاور به چه ای بناادین در بطن رفتارهای  دی( است و اگر، پ(ی(هدر نگاه( دیگر ،خشونت

لاکن ابزاری رفتاری برای رسا(و به اه(اف یختلف اخمرلا( و  ،یوافق با طبع و ذات  دی( ناست
توان( ر(رتش را بر یحلااط و جهلااو  یاز ی(تنباه( خواه( بود:  دی( با رفتارهای یختلف خشونت

، خشلاونت را اش اعمال نمای( تا ب(ین نمط به اه(اف خاص خود برسلا(. از ایلان جهلاتپارایون(
عموی(  برای اجبلاار اسلاتع(ادهای یتکثلار افلاراد در راسلاتای تحقّلاق  یثابه یجال( )غالباً تواو بهی(

  ل( برتر و والا نگریست.وضعات یا ای(ه
دی(ه  را واکاوی تجربه زیسته طرفان خشونت )عایل خشونت و خشونت 7،پ(ی(ارشناس( خشونت

1. World Health Organization (WHO)

2. sexual suffering

3. coercion

4. arbitrary deprivation

5. maldevelopment

در تعریف سازیاو جهان( به(اشت وجه هنجاری خشونت یورد تأکا( ررار نگرفته است. برای کسان( که خشلاونت در . 6
تحمالالِ » نجاری به تعریف خشلاونت اضلاافه نملاود: رالا( تواو وجه( هدهن( ی(یعنای ینف(  و را یورد ی(اره ررار ی(

 ,morally forbidden infliction of physical ساب جسمان(، روان( یا زنلا(گ( ) ]یا یمنوع[لحاظ اخمر( ناروای به

psychological, and life harm( » Vorobej, 2016, pp. 174, 179 & 182. 
کننلالا(ه یابلا( کلاه عللاوم اجتملااع( کنلاون(، روش ایالهن جهلات ضلالارورت ی(نگلااه پ(ی(ارشناسلاانه بلاه خشلاونت از ایلا. 7

(reductionistهای رخ)گارن( که یسلاتلزم یلاک نلااهر جلا(ا از بافلات، داد خشونت پ( ی(  خود را در یافتن علل و پاای
سلااز ونلا( و عان(کنلا(. ایلان نلااهر بار  ی(objectifyسلاازی )فردی را عان(های یالااویستقل و بارون( است که رابطلاه

← 
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توان( برای ی(« تخشون عایل»، ده(. در این راستاسرلویه اهتمام خویش ررار ی( با بااو اول شخصْ 
  یازش در جهت صاانت ذات خود توجاه ذیل را ارائه کن(:روا دانستن کنش خشونت

ام که در بررراری رابطه با دیگری یا دیگراو همواره طاف وسلااع( از به تجربه زیسته دریافته-
 ته(ی( و خطر )ایتمال( یا رطع(  وجود دارد.

، گالارد اصل شلاهود جمعلا( بلاالا رلارار ی( در این یورد خاص )هر وضعات( که باش( ذیل-
دیگری ایتمالًا یا رطعاً بر خمف یال و خواست ین تصمام گرفته یا عمل خواهلا( کلارد؛ 

نهایت تجربه پاشان از اختالاارش زیرا او ناز همچوو ین یوجودی یختار است )یعن(، ب(
ناستن(. بان(پذیر یعن( رابل پاشدارد  و تصماماتش پاشاپاش برای ین تعان

 یاز بر سر یوضوع )ینطق کنش = دفع ضلارر ، ایکاو دیالوگ یسالمتدر این یورد خاص-
ایتمال( یا رطع(/ جلب ینفعت ایتمال( یا رطع(  وجود ن(ارد.

گلااه  بایلا( از طریقلا( )اگر ررار باش( که به هر رامت یمکن به یال و خواسلاتم برسلام  و نتی ه: -
ای کلاه بلار ضعف باشم و با ی(د جسلاتن از یزیلات نسلاب( )هرچه که باش( یت( اگر در یوضع

 یاز به یال و خواست خود برسم. = روای( بروز خشونتیسالمت غار دیگری دارم 

 بود: از خشونت( که در یقش روا رفته این چنان خواه( «دی(هفرد خشونت»، روایت از دیگر سو
ا دیگری یا دیگراو همواره طاف وسلااع( از ام که در بررراری رابطه ببه تجربه زیسته دریافته-

 وجود دارد. )ایتمال( یا رطع( ته(ی( و خطر 
، دیگلاری کنم را تجربه کلارده یلاا یلا(وروع پاوسته است و  ودر این یورد خاص )که وضعات( به-

رطعاً برخمف یال و خواست ین تصمام گرفته یا عمل کرده است؛ زیرا او ناز همچلاوو یلان 
کنلا(  و تصلاماماتش ر بوده )و تجرباات پاشلاانش نالاز ایلان یلا(عا را تأیالا( ی(یوجودی یختا

بان( نبودن(.پذیر یعن( رابل پاشپاشاپاش برای ین تعان
 یاز بر سلار یوضلاوع )ینطلاق کلانش = دفلاع ضلارر ، ایکاو دیالوگ یسالمتدر این یورد خاص-

→ 
های او از های روا داشلاته بلاه فلارد نلا(ارد و بلا(ین خلااطر اسلات کلاه توصلاافگونه تجربلاه یسلاتقام( از خشلاونتهاچ

گفتار علوم اجتماع( درباب خشونت، گفتلااری دربلااب علاّلات » یاز، دراق و دسته اول ناستن(  های خشونتوضعات
(causalityاست  ( »Pandian, 2008, p. 40ای .  )اسلات کلاه  دیلا )ا پ(ی(ارشناس( خشونت، پ(ی(ارشناس( خشونت

زن(گ( تجرب( در از و وارع ,Delhom  رنج برده است )experiential lifeاش )در 2000. 



۹2۹ 

کاو
وا

یپد ی
سان

شنا
دار

 ۀ
انگ

ت خ
شون

خ
ی ؛ی

 ک
نما

دور
 ی

لاق
اخ

 ی

ایتمال( یا رطع(/ جلب ینفعت ایتمال( یا رطع(  وجود ن(اشت.

به تجربه دریافتم که دیگری اصرار داشت به هر رامت یمکن به یال و خواسلاتش برسلا(  تی ه:ن-
 یاز اسلاتفاده نملاود تلاا یالال و نحو غاریسلاالمتای که بر یلان داشلات بلاهپس از یزیت نسب(

خواست خود را تحقّق بخش(.
بلارای صلا(ور اساس( در هر توجالاه و روایلات  ویژگ( های بالا یشخص است که دوبن(یاز صورت

 یاز و یزیت نسب( یک طرف که در هلار  یاز وجود دارد: ع(م ایکاو دیالوگ یسالمتکنش خشونت
 یاز یورد یا وضعات( خاصْ ی(خلات ج(اگانلاه دارد و بایلا( بلاه زیانلاه یعناشناسلاانه کلانش خشلاونت

ررلاراری دیلاالوگ جا که ایکاو بسازن(:  ورا بری(« ینطق خشونت»با هم  ویژگ( یرتبط باش(. این دو
ایلان  نلاابرابری در برخلاورداری از یزایلاا و اسلاتع(ادها وجلاود دارد. از؛ زیلارا  یاز وجود ن(اردیسالمت

کل( ایری غاررابل اجتناب است و ریشه در کنه زباو و گفتار هم دوانلا(ه  طور روست که خشونت به
دهلا( نشلااو ی(« خشونت( عریلااو»ساو خود را به، نحو بناادین( در ذات ینبه« خشونت» 2و 1است.

شلالاکاف( و جنبلالاه یعنلالاای( را ی(دهلالا( و افلالاق همهلالاای کمیلالا( و رفتلالاار خلالاود را بلالاروز ی(کلالاه در کنش
ر(رت و تلاواو »، واسطه با خشونتب( زن(: طرفان خشونت در یواجههٔ ی(سوژگان( یعنا را برهمیااو

تنهلاا بلاا » چلاه اگلارپن(ارنلا(. تهاجم دیگلاری ی( خود را از کف داده و اختاار خود را یورد« ان(یشا(و
، 701۵، )ژیلاژا«  زاد اسلات یلاک سلاوژهٔ « یلان»یاانج( رویاروی( با یک سلاوژه  زاد دیگلار اسلات کلاه 

شناسلاانه خشلاونت را فلارض هست(لاکن وجود دو سوژه یختار و خود یان اسلات کلاه پاش . ۴07 ص
کنلا( و جللاوی ان(یشلاه  یاز یحلا(ود ی(سالمتاختاار طرفان را در کنش غاری، سازد. خشونتبری(

 گارد.یختارانه طرفان را ی(
 یازی بر این اعتقاد است که پنج جنبه کل( در هر کلانش خشلاونت  Mark Vorobej)یارا فُرُبِج 

 p. 52 Vorobej ,2016 ,) توانن( عای(انه یا غارعای(انه بوروع پاوسته باشن(:یشهود است که ی(

از ینظر لویناس، یعرفت و یفهوم سازی نوع( تصایب، ساطره و نهایتاً خشلاونت اسلات؛ یعرفتلا( کلاه دریلا(ا از  و بلاا . 1
  یعتقلا( Derrida, 1992 . لایبش به تأسلا( از دریلا(ا )Derrida, 2007, p. 185کن( )یاد ی( «خشونت یفهوم»تعبار 

جلاا و  ]تحقلاق[طللاب »برای خشونت وجود ن(ارد پس نقادی خشونت بایلا( هملاواره در « یل نهای(راه»است که هاچ 
 .Liebsch, 2007« )یکان( با خشونت کمتر باش(

های  یاز از جنبلاه(ی(ارشناسانه تمای( زوایای خشونت را ن(ارد، لاکن کنش خشونتاگرچه یقاله یاضر گنجایش واکاوی پ. 2
باش(. به دیگر سخن، در یوردی   ی(reciprocalبستان( )  و یتقابل یا ب(هsymmetrical ، یتقارو )circularیختلف دوری )

دی(ه باش(.  وان( فرد خشونتتعایل خشونت است، لاکن در یورد خاص دیگری همان فرد ی( «الف»خاص فرد 
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شلاود. یلا( رسان( روان( یا ب(ن( در خشونت دی(ه ی(همواره ی(ی از  ساب«: 1رسان( ساب» -
 گردد.رسان( روان( یا ب(ن( به شهود عرف( هر جایعه واگذار ی(شروع  ساب

در خشونت روا داشتن به خود یا دیگری نوع( عایلات خود گاه و  گاه به دیگلاری «: 2عایلات» -
ناست؛ زیرا از سنخ کنش است ، یمکن وجود دارد. خشونت ب(وو عایل

، یالاوان( یلاا  یازی دست کم یلاک رربلاان( انسلاان(هر کنش خشونت«: 3رربان( داشتن/بودو» -
دهلا( تلاا ، خود یا سوبژکتاویته رربان( را یورد هجلاوم رلارار ی( یازکنش خشونت 4گااه( دارد.
رربانِ( یک خشونت   و را از بان ببرد. ب(یه( است همان ایساس که فرد خود را 5یکپارچگ(

باش(. یاز ی(های خشونتتجربه ش(ه تلق( نمای( یک( از ارکاو اساس( تعاان کنش
یثابلاه خشونت همواره غایت( خار  از خود دارد یعنلا( به«: ]6یا نگاه ابزاری داشتن[ابزارین(ی » -

یاز زیلاان( از  ، کنش خشونتشود. از دیگر سوابزاری برای نال به ه(ف( خاص روا داشته ی(
یحلاض ایالاال و  یثابلاه ابلاژهٔ  شود که دیگری را بهعایل خشونت )= سوژه خود ئان  صادر ی(

خود تلق( کرده باش(.  ارادهٔ 
 یازی در سایت یعرفت( خود یاوی اجبار یک هنجار یلاا هر کنش خشونت«: 7هنجارین(ی» -

بایلا( و نبایلا(های یختللاف  یاز یاوی تحلال شناس( کنش خشونتبای( و نبای( است. ارزش
گردن( دی(ه تحمال ی(است که بر فرد خشونت

، ، رواداری خشونت بر این نکته اشاره دارد که غالباً عایلال خشلاونتفردیهای یااودر سطح رابطه
از  نچلاه بلار سلار  (که وارعاً تجربه کایلب(وو این ؛دارد یاز خود را بر دیگری روا ی(کنش خشونت

1. harm

2. agency 

3. victomhood

ها را بتلاواو شود این کنشچه باع  ی(شون(.  و یاز بر ابناه و  ثار غارجان(ار ناز روا داشته ی(های خشونتگاه( کنش. 4
ینلا(او  و ابنالاه و ایب یلاا عمرهنحو غاریستقام به صلا یاز تلق( نمود این است که خشونت روا داشته ش(ه بهخشونت

ین( به چنلاان  ثلااری دارنلا( از ایلان جهلات  ثار یتوجه هستن(. ایساس تعلق خاطری که یک سازن(ه، صایب یا عمره
پن(ارنلا(، یعنلا( رسلامت( از ان(یشلاا(و خلاود را یعرفت( خویشتن ی(۔گارد که این  ثار را دنباله یا ثمره وجودینشئت ی(

هایشلااو اسلات، بلا(او ان( و چوو این  ثار تبلور و تجسلام عانلا( ان(یشهای  نمودهن  ثار )هنرییعطوف به  فرینش چنا
نگرن(. شاو و در نتاجه ایری یا ذات( یتعلق به ین ی(  ان(یشهidenticalهماوِ )یثابه ایندرست به

5. integrity

6. instrumentality

7. normativity 
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کافات زن(گ(  دی( را  ،، در درازی(ت. خشونت Vorobej, 2016, p. 52)داشته باش(  ، ی(ی(دیگری 
دهلا(.  ورد کلااهش یلا(های ب(ی که پ(ی( ی(الشعاع ررار داده و  و را با ایساسات و نگرشتحت

پلاذیر در برابلار هلاای  سلاابایسلااس نلاااین( گلاروه»یوجب اضطراب افراد و شلااوع « خشونت»
 .   70۵۴، )صبوری و یارهاشم(« های یختلف استرینابراب

 1]یلاا یالا  التفلاات[رص(ین(ی »تواو کنش( در نظر  ورد که با ، خشونت را ی(از سوی دیگر
. کلانش  Sharma, 2013)« شود تا بر دیگری به هر روش یمکن( درد یا جرایلات وارد  وردانجام ی(
و   Staudigl, 2007, p. 235)را به خطر ان(اختلاه « دیکپارچگ( جسمان( و سمبلاک فر» یاز خشونت

جا که رنج و درد یقولات( یلارتبط بلاا بلا(و هسلاتن( ه(ف  و رنج وارد  وردو به دیگری است. از  و
 دیلا( را یبنلاای( بلارای اسلاتع(اد پلاذیرش انلاواع گونلااگوو خشلاونت یافلات.  2ینلا(یتواو بلا(وی(

( با جهاو پارایونش اسلات: تقلاویم بلا(و برابلار اسلات بلاا بناادین  دی ، پ(ی( ورن(ه رابطهٔ ین(یب(و
ذات یعنابخش( جهلااو  ،ای جهاو و زیان( که ب(و  دی( یورد خشونت ررار گاردتقویم ذات رابطه

گرفت خواه( یورد خشونت ررار ,Mensch)ناز 2009, pp. 75-76  .
و ابژکتالاو او ویعنلا( بلا(،دارد« 3پذیری سلااب»ین(ی  دی( کافاتلا( ویلاژه تحلات عنلاواو ب(و

و یحمل( بناادین برای  ساب یقرّ اینیکپارچگ( و ی(پذیری اسلات. یرلوپلاونت( در گویلا(:بلااره
یوجودات( ب(ویادای(» ,109Levinas)« سهم و نصاب یاست ، خشونتْ هستام 4یافتهکه 1969. p.  .

ب(و اسلاتهاست؛ نهای( ارجاع تمای( خشونت ، نقطهٔ ین(انه دی(هست( خویشلاتن زیرا در بلا(و
تجربهٔ رواکه سلامبلخشونت به کن(: تجربهٔ داشته ش(ه را درا ی( خشونت و هایوسلااطت بلا(و

طریلاقده(.  دی( با تأثری که از تجربه خشونت ی(انضمای( وابسته به  و رخ ی( از پذیرد )یعن(
که وارد  یلا(ه اسلات  یعلاان( دیگلاری را بری(تجربهٔ رنج( و یعلاان(»یاننلا( ،زدسلاادرد تخریلاب

تع(ی به  و« اجتماع( بلاار( . دردِ  Staudigl, 2013)ها و خلاودش ناش( از خشونت فازیک( در ی(
دردْذهن(  دی( وارد ی(۔، بلکه فراروی کرده و به سایت روان(یان(نم( این هست(افزووشود. بر

درب(ن( صرفاً و بود خواه( ناز روان( ایت(ادی دارای چهرهٔاش به یحکم سال( یک بلاار(فلاردْی(

1. intentionality

2. embodiment

3. vulnerability

4. incarnate beings
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سلااو ایسلااس ، بلکه خلاود را بهرایت( یحو شودیان( که جایش سرخ باش( و پس از ی(ت( بهنم(
توان( در بطن خلاود وای( سال( زدو/خوردو ی( ده(. پ(ی(هٔ ش(و بروز ی( وارع یورد هلم و تجاوزْ 

توانلا( در د )= جنبه روایِ( اخمرلا(  و  کلاه ی(تنباه( دار۔باش(: هم جنبه تعلام( 1پ(ی(ه۔یک چن(
یعنلا(  ،سوژگان( داردو هم جنبه یا غایت شکاف یااو 2سوژگان( درا گرددیااو افق اصمح رابطهٔ 

 ،دی(ه را تحقار کرده تا او را در سایت اجتملااع(عایل خشونت با این کار رص( دارد فرد خشونت
توانلا( بلاا غایلات ، پاای( اجتماع( سال( زدو به دیگلاری ی(یگروزو نمای(. به باان( دیکاو و ب(ب(

 تخریب و رطع رابطه با او همراه باش(.   
؛ زیلالارا  7۹۵ ، ص701۵، فلالار)سلالاالاریای دارد سلالاوژگان( و رابطلالاه، کافاتلالا( یااوذات خشلالاونت

طلارف  بلار دو سوژگان( اسلاتجا که یااوده( و از  وبودو  و در بافت اجتماع( رخ ی( سمبلاک
، ذاتلا( یتشلاکل از چنلا( پ(یلا(ه یتفلااوت دارد: خشلاونت ، خشونترابطه ابتنا دارد. به دیگر سخن

 ، فراینلا(های یالااورخ(ادی است که در  و یعنا در تعایل یااو رص(ها و غایات فلاردی سلاوبژکتاو
اجتملااع( های اخمر( و اجتماع( هستن( و زنلا(گ( پویلاای نهادهلاای های( که یایل ارزشب(و

 گردد.یانن( خانواده کشف ی(

 خشونت خانگی در افق پدیدارشناسی )فلسفی(

گزیلا(و و یحل یکساو سلاکنٰ(  یفهوی( اجتماع( است که سایت تحقّقش در ،خشونت خانگ(
خشونت یااو بزرگسلاالان( کلاه »های یااو اعضای خانواده است. خشونت خانگ( اغلب به رابطه

و سلاپس بلاه خشلاونت   70۵7، )طاهرخلاان( 3شلاودگفتلاه ی(« هستن( دیگریکشریک جنس( یا عاطف( 
رفتارهلاای »خشلاونت خلاانگ( یعنلا( ، کللا( طلاور گلاردد. بلاهداشته وال(ین به فرزن(او اطمق ی( روا

1. multi-phenomena

زدو گالارد، یاننلا( سلاال( یازی یانن( سال( زدو با توجاه اخمرِ( اصمح رفتار صورت ی(کنش خشونت کلاهبه این یعنا . 2
ر خلاود را در راسلاتای نالال بلاه کنن(ه یاضر ناسلات رفتلااوجه و ب(وو توجاه رانعپ(ر به پسرِ خودْ  و زیاو که پسر به هاچ
اخمق یورد توافق جایعه اصمح کن(. 

 United Nationsش(ه یتعلق به زناو بوده است، صن(وق جمعات سازیاو یللال )های گزارشجا که باشتر تجربهاز  و. 3

Population Fund تعریف کلارده اسلات  «های نابرابر یااو یرداو و زناوههور و بروز نهای( رابطه»  خشونت خانگ( را
(UNPFA, 2018. 
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فشلاار جنسلا( و روانلا( و نالاز رواداشلاتن فشلاار ، گر همچوو یممت جسلامان(هجوی( و سرکوب
 ر فرد بلاال  و جلاواو در یلاق فلاردی کلاه بلاا او رابطلاه نزدیلاکارتصادی از نایاه ه ]هاییح(ودیت و[
. این نوع از خشونت شایع و فراگالار کلاه خلاود  Ganley & Schechter, 1995, p. 515)« دارد ]خانوادگ( و[

بلاروز خشلاونت در سلاطوح  توان( زیانلاهٔ ی(، ناپذیر استاجتناب، ناپذیر خشونتتبع ذات اجتناببه
سلاه سلاطح ، . در خشونت خانگ( Andersson & Nahwegahbow, 2010) راهم نمای( بالاتر اجتماع( را ف

یلا(ی کلاه خشلاونت جنس( و عاطف( به، کل( و یختلف از سو استفاده وجود دارد: فازیک( یا ب(ن(
یعادل با  ,Mullender-26)  ان(ناز دانسته« 1سو استفاده خانگ(»خانگ( را 1996, pp. 19 .

«خشلاونت خصوصلا(»، خشونت خانگ( در یکم یصلا(ار( از یامدی 7۵10تا اوایل دهه 
هلاای خشلاونت خلاانگ( ب(انجا که پلاس ناز به گزارش ررار داشت تا« خشونت عموی(»دریقابل 

های کرد. برای یلا(تعموی( و اجتماع( پا(ا ی( که جنبهٔ یگر این ،کردتوجه زیادی یعطوف نم(
 وللا( اکنلاوو بلاه یلاک یسلائلهٔ  ،شلا(تلقلا( ی(« وص(یعضل خص»، خشونت خانگ( یک ی(ی(ی

خشلاونت »در عبارت وصلاف( « خانگ(». صفت  Mullender, 1996, p. 8)عموی( ب(ل گشته است 
که ارجاع( به یکاو بلاروز خشلاونت داشلاته برانگاز است و باشتر از این، یفهوی( ینارشه«خانگ(

شلا(و خشلاونت را ایفلاا  ، شلارارت و علاادتدهن(ه ویشت یطللاقکنن(ه و تقلال، نقش خنث(باش(
های جمعلا( اسلات؛ تر از دیگلار خشلاونتتر و ینعطلافکن(؛ زیرا جنس خشونت خانگ( نرمی(

ترین گروه اجتماع( است که اعضای  و ایساس اختاار زیادی ترین و تنگاتنگ، صمام(خانواده
 :   1۵ ، ص701۵، فرک:  سالارین)های خود دارن( برای بااو و بروز عواطف و ای(ه

ای است که در  و انس و علقه زیلاادی بلاه دیگلاری )دیگلار عضلاو خانوادگ( به گونهرابطه دروو
 زیرا ؛شودخانواده  دی(ه ی(

 های یکساو است.ش(و ارزشیحمل نهادینه -
 خوف و رجا  فراگاری نسبت به  ین(ه اعضا در  و وجود دارد. -
کلاه خلاود  - شلا(ه وجلاود نلا(ارد های رواداشتهو اعمم خشونتانگازه خاص( برای شکایت  -

ای بلارای اثبلاات تعملا( عضلاو در کننلا(هیگلار دلالال رانع - های باشتر استسبب بروز تنش
بودو و ناپلاذیری عای(انلاهسو رص( جّ(ی به جاو یا یال دیگر عضو وجود داشته باش( )ثبات

1. domestic abuse
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 .ها بودو برخ( خشونتشرورانه

های زیسته اعضای خانواده از خشونت در رابطلاه خشونت خانگ( به واکاوی تجربهٔ  پ(ی(ارشناس(
داد خشلاونت گار بلار واکلااوی تجربلاه رخ، تأثاری چشلامپردازد. پ(ی(ارشناس(خانوادگ( ی(دروو

یثابه بخشلا( یهلام از هلار نلاوع فهلام کایلالِ به 1دی(گاه سوبژکتاو تجربه»خانگ( دارد: این روش از 
، خشلاونت خلاانگ( یلاک اساس این دی(گاه . بر Moran, 2000)« کن(فت یحافظت ی(طباعت یعر

توانلا( نخسلاتان سلاطح از شناخت( اسلات. خلاانواده ی( ، عاطف( وفردی، یااویافتهکنش وضعات
ای  دیلا( از نخستان تجربلاه رابطلاه ،وارعفرزن(ی به۔تجربه خشونت به/از دیگری باش(. رابطه یادر

ها در گاری رابطلاههاست. ایکاو بروز خشونت خانگ( در فراینلا( شلاکلتاارها و  زادیبرخورد اخ
 ، گسترده و ینتشر است.خانواده

فرهنلاگ در تأیالا( یصلاادیق خشلاونت خلاانگ( های خاص اجتماع( هر فرهنگ و خردهارزش
سلاهم  ده( و تأثارگذاری خشلاونت خلاانگ(در شکل« فراین(های ساختاری»ی(خلات تام دارن(. 

فردی در خلالاانواده واجلالا( نلالاوع( های یالالااو. رابطلالاه Denzin, 1984, p. 478)نماینلالا( یهملا( ایفلالاا ی(
هلاای یختللاف هلاا و تنشخلاانوادگ( تلفاقلا( از تنارضهای دروویعنلا( رابطلاه ،وارگ( هسلاتن( ینه

.  MacKinon, 1982 & 1983)پذیرنلا( ، یقلاور( و دینلا( را در خلاود ی(، ارتصادیاجتماع(۔فرهنگ(
خانوادگ( را بایلا( از ینظلاری درونلا( یلاورد یوشلاکاف( نقادانلاه های درووخشونت در رابطه پ(ی(هٔ 

کلاه یوجلاب بلاروز « فراین(های سلااختاری»  بای( زیربنای 7۵77داد: به تأس( از یرلوپونت( ) ررار
وزینلاه ر یعن( یعنای تمام ایلان فراینلا(ها در عرصلاه زیسلات هلار ،شون( را بازشناختخشونت ی(

نهفته است؛ خلاانواده یحمللا(  - کنش( دارن(در یقام افرادی که تعایل یا درهم - اعضای خانواده 
، در گالارد. هلار عضلاو خلاانوادهبستگ( و پالایش یعان( یختلف یعرفت( شکل ی(است که در  و هم

 ورده و تحملال وجلاود  هلاا را بلاهبان(هلاا و جهاو، تنارضیجموعه خاص( از فشلاارها ،طول زیستنش
هلاای ، در یک لحظه تاریخ( خاص )= لحظه تول(  یجموعه خاص( از ایکاوکن(. به باان( دیگری(

 کنن(.  های خانوادگ( عمل ی(شرط تحقّق نقش ی( که در یقام پاشورزی در خانواده پ(ی( ی(کنش
عام  و  زیلاان( یجلاال  تر از خشونت )در یعناییص(ار( زیرساخت( ینزلهٔ خشونت خانگ( به

 یاز یااو اعضلاای خلاانواده وجلاود ن(اشلاته یاب( که ایکاو بررراری دیالوگ یسالمتباشتر بروز ی(

1. subjective view of experience
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از یزایلاای نسلاب( بلار دیگلاراو  ،عهلا(ه دارد ، هر عضو بر طبلاق نقشلا( کلاه بلارباش(. از سوی دیگر
تلارین یلارد للاف  بزرگ، یلارد در یقلاام پلا(ر از یزایلاای نسلاب( ابرخوردار خواه( بود. بلارای نمونلاه

کنلا( و ب  شلارط لازم و اجتماع( ی(۔بودو که در بطن خود اشلااره بلاه رلا(رت باشلاتر بلا(ن( خانه
ضروری باروری زو در یقام یادر برخوردار است. اگر پ(ر خانواده از یزایای نسب( خود بلار دیگلار 

مایلا( و یاضلار بلاه چرا به ایالاال و غایلاات خودبانانلاه اسلاتفاده ن و چوواعضا در جهت رسا(و ب(
 یرتکب کنش خشونت خانگ( ش(ه است. ،دیگر اعضا نباش( شنا(و نظر و ای(هٔ 

، بلاه ازای طور که یارا فُرُبِج اذعاو کرده بود و در راستای تطباق  و بر خشلاونت خلاانگ(هماو
  یاز خانگ( پنج جنبه کل( رابل بح  است:هر کنش خشونت

به دیگر عضو است. این  سلااب « رسان( ساب»، انگ( یاز خهای کنش خشونتیک( از یؤلفه-
، ایجلالااد ، رواو یلالاا عاطفلالاه دیگلالاری باشلالا(. اضلالاافه بلالار ایلالانتوانلالا( یسلالاتقاماً یتوجلالاه بلالا(وی(

، روانلا( یلاا علااطف( باشلا( نالاز از های ب(ن(ها  سابهای( در خانواده که نتاجه  ویح(ودیت
 شون(.یصادیق خشونت خانگ( برشمرده ی(

خود گاه و دیگر گاه وجلاود « عایلاتِ »به دیگر عضو خانواده همواره یازان( از « رسان(ساب »در -
هر عضو به دیگری بای( عای(انه و با رص(ین(ی صورت گرفته باش(.« رسان( ساب»دارد: 

هلاا.  و« رربلاان( کلاردو»به دیگر عضو یا اعضلاا ضلارورتاً هملاراه اسلات بلاا « رسان( ساب»هر -
گارد.ها صورت ی(یا سوبژکتاویته  و 1زدو یکپارچگ( خودها از طریق برهمکردو  و رربان(

سلاودین( و یلاورت( بلارای نالال بلاه « ابزاری»یثابه یااو اعضای خانواده به« رسان( ساب»هر کُنش -
خواهلا( بلاا إعملاال اراده و خواسلات ورز، ی(شود. هر عضو خشونتغایات و ایاال نگریسته ی(

وچرای یال خود نمای( تا این یال یا انتظار بر ورده شود.چووها را ابژهٔ ب(،  وعضاخود بر دیگر ا
«هنجارینلا(ی»یک عضو در یق دیگری یاوی یک بای( یا نبای( )= وجه « رساو ساب»کنش -

 یاز خشونت خانگ(  است. عضوی که عایل خشونت خانگ( است، غالباً کلانش خشلاونت
گارد.شناس( کنش دیگری در نظر ی(برای ارزش خود را در یکم درس عبرت

از سلااختار  2وراثت( و کلاارکردی یالااو اعضلاای  و در خانلاه۔های خون(یثابه شبکه رابطهخانواده به

1. self

2. home

← 
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شلارع( ۔یعن( خانواده صرفاً واج( ساختاری رانون( ،ای ناز برخوردار استایساس( ویژه۔عاطف(
ه صرفاً یک ساختار یتقوم از روانان و شریعت دانسلاته اساس  وْ خانواد ناست: یت( شرایط( که بر

دهنلا(ه  های رشلا(شود )یت( اگر ازدوا  دریکم پاون( اله( یااو دو فرد رلم(اد گردد  و از جنبلاه
پوش( شود هم نوع( خشونت یحسوب خواهلا( شلا( کلاه بلاه همگلا( ایساس(  و چشم۔عاطف(

در بطلان تجربلاه هلار عضلاو از خلاود و خانواده روا داشته ش(ه است. این نوع خشونت که  ایاعض
، نلاوع( پلاذیرد، فرزنلا(ی )دختلاری و پسلاری  تحقّلاق ی(، یادریهای پ(ریدیگری دریقام نقش
کارکردی است.۔خشونت ساختاری

های پسلاان( ایلان تجربلاه خلاانوادگ( و توصلاافهای درووزیسته از خشلاونت در رابطلاه تجربهٔ 
دهلا(.  یاز خلاانگ( ی(رگلاذاری علااطف( کلانش خشلاونتیا تأثا 1ین(ییحوریت( خاص به عاطفه

 2تواو این چنان توصاف کرد: ایسلااسای که یااو اعضای خانواده برررار است را ی(ین(یعاطفه
ذات یا  5و تأثرپذیری 4خود را از انفعال 3شناسانهخود گاه و دیگر گاه اعضای خانواده که بار ارزش

 ،کننلا(ه باشلا(ین(ی یوجّه و رانعگارد. اگر این تعریف از عاطفهسوبژکتاویته هر عضو در خانه ی(
بلاان و ، دروو، خود گلااهکنن(هگاه خشونت ناز بای( در افق توصاف و تفسار  دیاان( که ایساس و

گرددخشونت ,Denzin)ورز هستن( فهم 1983, p. 404 .
برهمبروز خشونت خانگ( یکپارچگ( و تمایات ب(ن( و روانلا( ا را زنلا(.ی(عضلاای خلاانواده

روا خانگ( نم(داشته ش(ه در سریّ( یااو رابطه خشونت بلکلاه،یانلا(ها و عواطف دو عضو بار(
خلااطررنجش،داشته ش(ه در یااو دیگر اعضلاا افشلاا گلاردد رود و زیان( که خشونت روافراتر ی(

اعضلاا را فلارا تمای( درخلااطر اعضلااگالارد. رنجشی( ناش( از  و خشلاونت ی خلاانواده از ورلاوع
دروورابطه بههای ب(وخانوادگ( یضلاور بافت در بناادین( خانلاه )= یکاونحو در ینلا(یین(انلاه نلااو

→ 
کنلا(: چنلاان توصلااف ی( را اینن «خانه»( از دیدگاهی پدیدارشناسانه، Norman K. Denzinنورمن کی. دنِزین )

ادوو که شوهر، زو، فرزن( یا فرزن(او را در نهلاادی های یافوق و یرابطه ]سلسله یراتب[کنشانه از یک چارچوب درهم»
)ده(خانگ( پاون( ی( ]صمام( و[ »Denzin, 1984. 

1. emotionality

2. feeling

3. axiological

4. passivity

5. affectability
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پاون(د: تجربه خشونت خانگ( در بستر و بافلات وروع ی(یضور زیست(۔عاطف( اعضای خانواده  به
های های زیسلالاته از شلالابکه رابطلالاهتجربلالاه جلالاا کلالاه و ؛پاونلالا(دوروع ی(یضلالاور جمعلالا( در خانلالاه بلالاه

 ؛اسلات پاونلا(ی بلا(ن( ،پاون( اولاه یااو اعضای خانواده ،گارن(. در نگاه اولت ی(شأوراثت( ن۔خون(
فازیولوژیک ۔باوشود سطح ، عضوی از یک خانواده ی(اساس  و فرد یعن( نخستان سطح( که بر

ای بنالاادین بلارای توجالاه بلاروز عواطلاف و ، پ(ی(هخون( در یعنای عرف(  و  است. ب(وِ عضو)= هم
، تجربلاه خشلاونت در بلا(و شلاود. در نگلااه پ(ی(ارشناسلا(فرد در خلاانواده ی(ایساسات ینحصلاربه

 یضور زیست(  دی( در جهاو. ترین لایهٔ یعن( در بناادی ،ده(اعضای خانواده رخ ی(
های خانگ( است. از انحای خشونتها پذیریب(و اعضای خانواده یحمل( برای انواع  ساب

 است:ورزی خشونت خانگ( ین(ی اعضای خانواده واج( دو وجه کل( در سایت کنشب(و

نماینلا(، خلاانوادگ( یشلاارکت ی(هلاای درووب(و اعضای خانواده که در کنش وجه فعّال و پویا: .7
، یضلاور ایلان اسلااس. بلار  Sudnow, 1979)شلاود یثابه ابزار یا سلامح یخلارّب نگریسلاته ی(به

 یاز توانلا( توسلاط دیگلار اعضلاا یلاورد هجلاوم کلانش خشلاونتین(انه اعضای خانواده ی(ب(و
یثابه سلامی( یخلارّب بلارای  ، عایل خشونت خانگ( ب(و خود را بهگارد. در یریله اول ررار

(وِ ، عایلال خشلاونت خلاانگ( بلاگارد. در یقلاام دومکار ی( سرکوب یال و اراده دیگر عضو به
کنلا( و ینزلهٔ ابزار إعمال فشار و نفلاوذ تلقلا( ی(عضو دیگر که وجه پ(ی(اری رواو اوست را به

، او را تحت ساطرهٔ اراده خلاود در ورد. گارد از طریق فشار ب(ن( به ب(و دیگر عضوتصمام ی(
مح در زن(، اولًا از دست خود در یکم یک سلا، پ(ری که به فرزن( خود  سال( ی(برای نمونه

پ(یلالا(اری ۔، گونلالاهٔ فرزنلالا( خلالاود را جایگلالااه ب(ن(جویلالا( و  ثانالالااً تأدیلالاب فرزنلالا( خلالاود سلالاود ی(
پن(ارد. رص(ین(ی و التفات فرزن( به اصمح ان(یشه و کنش ی(

نوع( بسلاط و فلاراروی از وجلاه تلاأیل( و علااطف( ب(و اعضای خانواده بلاه وجه منفعل و ایستا: .۵
تلاأثار ایساسلاات و  ، بلا(وْ تحلاتشود. بلاه دیگلار سلاخنسته ی(ها نگریروزینه  و زیست هر

، بلاروزی رفتارهای ب(ن( 1گارد و از این عواطف یتأثر است.دلانه در خانه ررار ی(عواطف هم
گردد.دیگر تلق( ی(از غایات و عواطف اعضا نسبت به یک

شلاود: نایا(ه ی( «ین(انه عاطف(خشونت ب(و»ده(، . خشونت( که در یااو اعضای خانواده و در سایت عواطف رخ ی(1
گونه توصاف و تعبار و استفاده از ب(و زیسته دیگر عضو به روشلا( ینفلا( و سلالب(  هراین نوع خشونتْ دلالت دارد بر 

یتخاصمانه  که یکپارچگ( ب(ن( و روان( او را خ(شه و ,Denzin)دار نمای( )یخرب 1984  .
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ونت خلاانگ( بحلا  را بلاه پلاارادوکس خشلا ،رسلاان(و یلاک عضلاو بلاه دیگلاریرص(ین(ی در  ساب
یانلا( ی( بار(زن(  که جای  و ی( (سال( یحکمچناو همسرش  رسان(: زیان( که شوهر به گونهٔ ی(

ببخشا(. رص( ن(اشتم به شلاما  سلااب( وارد »دلال سال( زدنش را با عبارات( همچوو  ،و پس از ی(ت(
 ،کنلا(. شلاوهری( بالااو« ش( سبب  ول( رفتار خودت ،رص( ن(اشتم این کار را با تو بکنم»یا « نمایم 

همسلارش ببانلا(.   یازش را روی گونلاهٔ کن( که پاایلا( کلانش خشلاونتپس از ی(ت( ایساس شرم ی(
تر  و نالاز فشلاار تر )و اغللاب ضلاعافرسلاان( بلاه  دیلا( لطالافایساس عذاب وج(او برای  ساب

او  ،ن(اشلاته اسلات تر  صبر و ی(اراتر )و اغلب ضعافکه نسبت به  دی( لطافاجتماع( یبن( بر این
چلاه شلاوهر از همسلارش علاذرخواه(  دارد. اگلاریلا( اش واداشته را به شرم از پاای( پ(ی(ار کنش روا

پنلا(ارد: خشلاونت اش ی(شلا(هداشته لاکن کنش و رفتارهای همسرش را علت خشونت روا ،کن(ی(
رانع و استیوجّه see)رفتارهای طرف یقابل چنان یقتضای( دارد ؛ زیرا کنن(ه Denzin, 1984  .

ب(ین واکاوی پ(ی(ارشناسانه خشونتِ تا رابطلاه خانگ( سویهٔ  جا اسلات جنسات( ن(اشت و بایسلاته
سلاایه در خلاانگ( خشونت خانگ( ناز در این یجلاال یلاورد ی(ارلاه رلارار گالارد: خشلاونت و جنسات

باولوژیک و نقشتفاوت» ، 701۵، فرلاریسلاا)گلارددجنسلاات( ی( واجلا( سلاویهٔ « هلاای اجتملااع(های
، نهادینه شلا(ه ش(ه نهادههای جنسات( فراپاشاساس تفاوت ای که برهای اجتماع(. نقش 700 ص

دهن(. نقش شون( خود را در خانواده در یقام نخستان نهاد یا گروه اجتماع( نشاو ی(و پذیرفته ی(
های هری و بلارادری در افلاق رابطلاه، فرزن(ی )پسلاری و دختلاری  و خلاوا، شوهر۔زویادری۔پ(ری

، پ(ری و پسری با های شوهری، یردها در نقشهاگارن(. به زعم برخ( فامناستخون( شکل ی(
و تسلالط هسلاتن( « افزایش ارت(ار»ها به خودشاو و ساختار خانواده به دنبال کردو باشتر زو وابسته

باش( کلاه « انسان( رابطهٔ »زدوا  ناز بای( بررراری نوع( در یال( که ایر ا ؛ 7۹۵ ، ص701۵، فلار)سالاری
، بلار طبلاق دیلا(گاه . از سلاوی دیگلار 7۹1 ، ص701۵، فرسلاالاری)تملک و تسلط در  و یعنلاای( نلا(ارد 

«های یردانلاه و زنانلاهیلا(ل»جنسات و خشونت خانگ( خلاود را در راللاب  ، رابطهٔ پ(ی(ارشناسانه
خشلاونت خلاانگ( برابلار اسلات بلاا  ، ی(ل یردانلاهٔ ده(. بر این اساسإعمال ر(رت و نفوذ نشاو ی(

های ارتصلاادی و یلاال( در ای همچوو ر(رت بلا(ن( و إعملاال یحلا(ودیتاستفاده از یزایای نسب(
ایساس( بلارای ایجلااد ۔یال( که ی(ل زنانه خشونت خانگ( درست هماو استفاده از فشار عاطف(
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نحو فعالانلاه بلاه خشلاونت سلااو یلارداو بلاهب(ین 1 اسلاتایساس شرم و تنگنای اخمرلا( در یلارد 
ورزن(.پردازن( و زناو از یوضع طرف ضعاف و ینفعل به خشونت یبادرت ی(ی(

، نقلاش گالاردهلاای جنسلا( و جنسلاات( در خلاانواده شلاکل ی(ترین نقش( که بر بنالااد تفاوتیهم
بلار رابطلاه  ،است« دیگری در خود یمل»نحو پ(ی(ارشناسانه است. یادری که به 3و یادری 2زاین(گ(

اخمر( با دیگر اعضای خانواده تأکا( دارد. یادری یعن( دیگری را بلار خلاود تلارجاح ۔خاص عاطف(
. یادر همواره در انفعال از دیگر اعضلاای  Levinas, 1996, p. 102)دادو و صرفاً به خاطر دیگری زیستن 

، خانگ( اسلات. یلاادرهای درووها و نگراو رابطه وخاطر یعن( همواره پریشاو ،بردسر ی(خانواده به
برابر ایر اخمر( خانگ( )رسا(و به بالاترین سلاطح  ، او را دراشعاطفه و است 4نماد عاطفه دگر ئان

 سازد.بخت( جمع(  ینقاد ی(های عاطف( یااو اعضا برای نال به ناکرابطه
های ریلازی الگلاوی رابطلاهاخمرلا( بلارای پ( توانلا( یبنلاای(وجه عاطف( یادر ی( اهمات غلبهٔ 

، یلاادر را بلااش از خلاانوادگ(های درووبلاه بهبلاود رابطلاه 5خانوادگ( باش(. یساساتِ زاینلا(هدروو
عالاار بلاودو تمام ، یایلالیلاادری. » Levinas, 2004, p. 170)کنلا( پذیر ی(دیگراو شکنن(ه و  سلااب

، انفعلاال اسلات . یادریْ  Llewelyn, 1995, p. 147)« رنج ، یساسات وبودو یسئولات ، یایلاست
خلااطر   ل نه برای خود بل بهیادر ای(ه 6یعن( پذیرفتن یسئولات رفع یوائج دیگر اعضای خانواده.

ربال دیگر اعضلاای خلاانواده  از خود در 7یعنای نهادزدای(کش(. یادری بهاعضای خانواده رنج ی(
پن(ارد اپاش خود را واج( ذهنات و روان( یستقل از دیگر اعضا نم(ب(ین یعنا که یادر پاش ؛است

 ل یتلا( اسلات. یلاادر ایلا(ه  زدای( از دیگلار اعضلاااش یعطوف به رنجو تمای( رفتارهای خانگ(

دهلا(. زو بلاا ل شلاخص از تجربلاه هللام بلاه دیگلاری رخ ی(. ایجاد ایساس شرم در شوهر از طریق فشار بر خلاوانش او1
  خلاودش در experientialکن( تا شوهر را به افلاق تجربلا( )شخص تمش ی(جستن از سایت تجربهٔ زیسته اول ی(د

 کن(. روست که بااو عاجزانهٔ عاطف( را انتخاب ی(ادراا خشونت وارد کن( و از این
2. maternity

3. motherhood

4 .heteronomous emotion اگرچه رص(ین(ی سوژه در هر نلاوع عاطفلاه هملاواره بلاه دیگلاری یلاا خلاود دریقلاام دیگلاری .
نثاری همراه است کلاه در ایلان ها و رفتارهای  دی( با غایت و  یادگ( ف(اکاری و جاویعطوف است، لاکن گاه( کنش

گردد. یالت، وجه دگر ئان بودو عاطفه بارزتر ی(
5. maternal sensitivity 

را نام برد.  «ف(اکاری»و  «پذیرییسئولات»تواو . از یااو فضایل عم(ه اخمر( در خانواده ی(6
7. insubstantiation
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 1خلقلا(خلارد و در یقابلال کججاو ی(را بلاه - فرزن(ش به ویژه -یسئولات خطا و گناه دیگر عضو 
همسر و فرزن( را داشلاتن اسلات: وسلاواس  2، یادری وسواسافه بر اینزن(. اضکودکش لبخن( ی(

کنلا( إیاللاه ی( -دریقلاام یلاادر  -اش که جهاو را به نوزاد و ین دناا  ی(هیادر نسبت به فرزن( تازه به
شناسلاانه نلاوع( إیاللاه ارزش ،کردو جهاو به دوگانه ین )یلاادر ۔دیگری )فرزنلا( لاکن این إیاله 
شلارط و یطللاق یلاادر بلارای  و رالا( یعنای  یادگ( بلا(فرزن( به۔جهاو به یادر إیالهٔ اخمر( است. 
 Alford, 2003, pp. 43 .3-44)نثاری برای فرزن( است گذشت و جاو

یالااو اعضلاای  ترشلا(و رابطلاهٔ ش(و و عاطف( تر، وجود زو دریقام یادر به اخمر(کل( طور به
یادرانلاه  اخمر( یااو اعضای خانواده بای( بر یحور عواطف سازن(هٔ  رسان(. رابطهٔ خانواده ی(د ی(

ای یبتن( بر عاطفه یادر کلاه باشلاترین یساسلاات های چن(گانه خانوادگ(یعن( رابطه ،استوار گردد
های ، بلاه کافالات رابطلاهنهایلات و در اخمر( نسبت به وضعات زیست عاطف( دیگر اعضلاا دارد

خلاانوادگ( را تقلالال های دروو، کافات رابطهورزد. خشونت خانگ(ی(خانوادگ( اهتمام تام دروو
کن(. یادر با صلابوری شخصات( ناز یهاا ی(۔داده و یحاط خانه را برای بروز انواع اختملات روان(

 شلااوتوان( طرفان خشونت را بلاه بلاازنگری در رفتاری( ،یحبّت( که در یااو اعضای خانواده دارد و
ف  ایساس شرم و پشامان( را در عایلال خشلاونت خلاانگ( افلازایش داده تلاا او را بلارای دارد: ال وا

، عایلال خشلاونت خلاانگ( بلاا درا ایتلا(ادهای بلار ایلانافلازوو  یاده نمایلا(.  عذرخواه( و جبراوْ 
ویژه یلاادر یلاا همسلارش داشلاته باشلاتر شلارین(ه ای که خشونتش در یااو اعضای خانواده بهروان(

ب  صبر توأم با ایساس شلافقت را در رربلاان( خشلاونت خلاانگ( تقویلات  در یال( که  شود؛ی(
 کن( تا او را برای گذشت و اغماض  یاده کن(.ی(

کار نظری در مثابه راهگروی اخلاقی بهبندی و ملاحظات پایانی: پیشنهاد رابطهجمع
 خانوادگیهای درونجهت تعدیل بنیادین خشونت در رابطه

اسلالات(لال( از تجربلالاه ۔بایلالا( خاطرنشلالااو سلالااخت کلالاه صلالاورت روای( ،بنلالا(یدر یقلالاام جمع

1 .«tantrum .»)از تو یتنفرم »کن(، یانن( عبارت( که عصبانات را افاده ی»
2. obsession

پذیری بلا(وو ای یاننلا( یسلائولاتار عواطلاف سلاازن(هیعنای نقلاض سلااخت. خشونت علاه همسر یلاا یلاادر در خانلاه بلاه3
  .7۹7، ص 70۵0شود )بختااری و دیگراو، صادر ی(« ضعف اخمر(»داشت و ف(اکاری است که از روی چشم
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هلاای ، تحلال پنج جنبه کل( در کلانشدی(هعایل خشونت و فرد خشونت ش(ه یا زیستهٔ  برده سر به
ای در راسلاتای تحلالال پ(ی(ارشناسلاانه یاهالات رابطلاه لهم از ان(یشه یارا فُرُبِج )یُ  یاز خشونت

ادین یقاله یاضر است. یتافازیک اجتماع( گروه خانواده کلاه یبتنلا( های بناخشونت از اهمّ یافته
جهاو خصوص( را پاش روی  دی( نهاده که در نوع خاص( از زیست ،ای استبر یتافازیک رابطه

یجلاال بلاروز و  ،پذیری با یحوریت نقش یلاادریین(ی و  سابهای گوناگون( یانن( ب(و و پ(ی(ه
واجلا( خصوصلا(  ،دهلا(، خشونت( که در یحاط خانوادگ( رخ ی(یقیابن(. به همان طرههور ی(

سازد. پ(ی(ارشناس( فلسف( که نقطه تأکالا( بودن( است که یاهات و کشف یقاق(  و را پاچا(ه ی(
خشلاونت خلاانگ( را یلاک پ(یلا(ه  ،ده(خود را بر تعمام دی(گاه سوبژکتاو تجربه اولْ شخص ررار ی(

جلاای( کلاه ؛ کن(های انضمای( زیست خانگ( یافت ی(ر وضعاتیافته دایساس( و عانات۔عاطف(
گلاروه اجتملااع( نخسلاتان  ها درب(و اعضای خانواده در یعرض  ساب پلاذیرفتن از انلاواع خشلاونت

شلاناخت( ۔ترین زو خانواده ایلان اسلات کلاه فضلاای عاطف(نقش یادر در یقام بزرگ، رواست. از این
تر اجتماع( نمای(. ی(عای  خر یقاله ایلان های بزرگاز سوی گروه هاخانه را یهاای دریافت انواع پاام

گونه پ(ی(ارشناس( فلسف( از خشونت خانگ( بای( از یسار توصاف یلاا تحلالال  هراست که ضرورتاً 
هاسلات های فازیکلا( یالااو جنسبر بنااد تفاوت؛ زیرا یادری و زاین(گ( او گذر کن(، ین(یدراق ب(و

یعنلالا( وضلالاعات( کلالاه در  و  ،کنلالا(ل و بقلالاای خلالاانواده اهماتلالا( عملالا(ه پالالا(ا ی(کلالاه نقلالاش تولالالا(یث
 شون(.     زاده ی( های یهم برای زیست اجتماعْ( های گوناگوو تکثار یافته و دیگریسوبژکتاویته

یلا(ل( اسلات بلارای « 1گروی اخمرلا(رابطلاه» که نظریلاهٔ  کرددر یقام پاشنهاد بای( خاطر نشاو 

1.«ethical relationalism»)رس( این نظریهٔ ج(ی( اخمر( در تقابل با رویکردهای سلانت( بلاه اخلامق، یعنلا( . به نظر ی
گردد. این نظریه رابطلاه   و است(لال اخمرِ( ذیل این رواع( هاهر ی(principlismگروی )یبتن( بر راع(ه رویکردهای(

و در نتاجلاه، « ینطلاق کلانش»کن(. این نوع اخمق، اخمر( یتک( بر ینزلهٔ ینبع و خاستگاه کنش اخمر( تلق( ی(را به
 . از سلاوی Evans, et.al., 2004نشلاان( )رابطه با دیگری ی(وضوحْ اخمر( بودو را در بطن اخمق عمل( است که به

رویکردهلاای »  در سنت فلسفهٔ تحلال( برای نقلا( relational ethicsای )دیگر، این نظریه همچوو نظریه اخمق رابطه
ن ههور و روت یافته است و یتضمن این یقاقت اسلات کلاه  دیلا( تنهلاا زیلاان( و بلا(ی« یردانه و غرب( به هنجارین(ی 

 an other-regardingدیگری )۔بلاا۔یلاک خصاصلاه یرتبط»خاطر یاوی و یایل یمیظات و سویهٔ اخمر( است که 

property » ( )را در باان( یفهوی( یا علّ( نشاو دهMetz & Miller, 2016گروی پ(ی(ارشناسلاانه  . در نهایت، رابطه
(phenomenological relationalismنظر در رابطه)کنلا( کلاه  دیلا( بلا(وو مر( بر این نکته پافشاری ی(گروی اخ  ی

 giving to and taking from the« )دادو و دریافت کردو به/از دیگلاری»که خود را در رالب  -« رابطه داشتن»تجربه 

other)پایگاه( نابسن(ه برای تجربه عواطف و ان(یشه در دست دارد ) -ده(   بروز یHargrave, et. al., 1991. 
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خانوادگ( های درووکار تع(یل بناادین خشونت در رابطهی اعضا که در یکم راهها و رفتارهاکنش
ده( کلانش ینلا( بلارای سلاایاوص(د ارائه هنجارهلاای درالاق و نظام گردد. این نظریه درپاشنهاد ی(

کنلا( و از ایلان گروی را توصلااف ی(یعن( رابطلاه ،بودو بلکه شرایط پاشان( اخمر( ، دی( ناست
های اخمق هنجاری یتفاوت است. تأکا( بر تقوم خلاود یلاا سلاوبژکتاویته اعضلاای ریهجهت با نظ

ها یتملاایز اخمر( را از دیگر نظریلاه سوژگان( است که این نظریهٔ های یااوخانواده در شبکه رابطه
 ، اگر ررار باش( اخمق دربلااب چگلاونگ( و کافالات«گروی اخمر(رابطه» کن(: بر طبق نظریهٔ ی(

 گاه بای( به او ضرورتاً نشاو ده( کلاه چگونلاه بلاا دیگلاراو رابطلاهٔ زیست  دی( سخن( داشته باش(  و
بلاازتعریف  ،یعاصلار اخمرلا( یثبت و سازن(ه برررار کرده و زن(گ( کن(. ه(ف اصل( ایلان نظریلاهٔ 

ز دور ازیست و دیالوگ( به 1 یاز است؛زیست( و دیالوگ یسالمتنقش کنش اخمر(  دی( در هم
 2پذیری و یلاس یراربلات از دیگلاری و تلاوأم بلاا ارزش یسلائولات سلاوژگان(خشونت و تلانش یااو

سازی ، ذات( از پاشْ اخمر( دارد: شرط ایکاو جایعهسوژگان(های یااوها و نسبتسایت رابطه
 یاز یسلاالمت 3زیسلات(سلاوژگان( اسلات کلاه بلاه همبلاودو سلاایت یااو ، اخمرلا(داریو جایعه

سلاوژگان( یااو 4یلاافتگ(ذاتاً اجتملااع( اسلات و در جمع ، اخمقْ اساس این دی(گاه انجای(. بر(ی
کن(؛ جهان( برساخته از سوژگان( که واج( یق یساوی صاانت ذات هستن(. زیلاان( یعنا پا(ا ی(

 یاز تنها زیان( در خلاانواده یاسلاور اسلات کلاه اعضلاای خلاانواده بلاه وجلاوه یشلاترا . بررراری دیالوگ سازن(ه و یسالمت1
های یختلف به نقلاش وی دروو خلاانواده ای که فرهنگیک(یگر ایترام یتقابل بگذارن(. تأکا( هر عضو بر یزایای نسب(

و  رایش( که برای بررراری دیالوگ سازن(ه لازم است. هلار عضلاو بایلا( دهن( باشتر یوجب تنش خواه( بود تا یوازنه ی(
اعتماد کاف( دیگر اعضا را از چن( جهت ب(ست  ورده باش(: الف   یادگ( برای پذیرفتن نقلاش خلاانوادگ( یتفلااوت در 

دهلا( و خلار  ی(برای فرزن(ش یس و ایثار یادرانه به  - پس از یرگ یادر -یوارع( که بایسته است یانن( زیان( که پ(ر 
کنلا(؛ ب   یلاادگ( بلارای بالااو ی(« بلارای تلاو هلام پلا(ر بلاودم و هلام یلاادر »تجربه خود را در رالب جممت( همچوو 

ازخودگذشتگ( در جهت نال به خار دیگر عضو یا اعضا؛    یفلاظ اسلارار خصوصلا( خلاانواده. در هملاه ایلان یلاوارد 
شلاون( و پذیری و ف(اکاری، نادی(ه انگاشته ی(رده با یسئولاتهای خانوادگ( اعطا کای که فرهنگ به نقشیزایای نسب(

یحوریت( در ص(ور کنش خانگ( ن(ارن(. در چنان یالت( است کلاه اعتملااد یالااو اعضلاای خلاانواده بلاالاتر رفتلاه و در 
 کن(؛ ایترای( که بر اعتماد یتقابل ابتنای تام دارد.نتاجه، ایترام به یقوق یتقابل افراد یعنا پا(ا ی(

دارد. اهتملاام بلاه رابطلاه و  « care ethicsاخلامق یراربلات )»گروی اخمر( نسبت( عمالاق بلاا نظریلاهٔ . از این جنبه، رابطه2
گروی اخمرلا( از جمللاه هلاای هلار نظریلاه رابطلاهگاری ی(ل اخمر( یادرانلاه از ویژگ(استحکام عاطف(  و در کنار پ(

یراربت است ) Metzاخمق & Miller, 2016. 
3. symbiosis (συμβίωσις)

4. sociality
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شلاود بلاه سلاایت خلاانواده زیان( کلااوش ی( یافتگ( با تحلال( انضمای(که نخستان سطح جمع
 شود.پذیری دست یافته ی(ینزله نخستان سطح جمعبه

ها؛ در گلاذر نسلال« 1نظام تمایات»، نظام خانواده برابر است با بر اساس دی(گاه پ(ی(ارشناسانه
و ایلاور را بلاه نظلام در ورنلا(  کنن( اشلاااجا که اعضای خانواده با ناات و اغراض ناک تمش ی( و

(Boszormenyi-Nagy, 1986 & 1987 دیگلار )ای کلاه هلار عضلاو خلاانواده از تلااریخ ، تجربلاه. در بالاان
 ورنلا(: الگلاوی ای فلاراهم ی(هلاای رابطلاهخانوادگ( )خون(۔فرهنگ(  خود دارد یبنای( برای کنش

هاسلات و از ایلان جهلاات خانوادگ( یتأثر از تجربه ایر تاریخ خلاانوادگ( در گلاذر نسلدروو رابطهٔ 
دهلا( نلاوع( بلااز وری ای که در خانه یالااو اعضلاا رخ ی(های کمی(ها و خشونتاست که در تنش

دهلالا(. اضلالاافه بلالار رابطلالاه ویژه دوراو کلالاودک( رخ ی(تجربالالاات تللالاخ گذشلالاته در راللالاب خلالااطرات بلالاه
و ایلاور   ، شاوه به نظم در وردو اشلاااهای خانوادگ( و اعضای کنون( خانوادهوراثت( یااو نسل۔خون(

خلاانوادگ( اسلات. در خلاانواده یالااو های دروویشترا ناز وجه پاون( رابطلاهبرای نال به اغراض ناک 
خانوادگ( دوری یعرفت( وجود دارد: عواطف( که در بطلان سلااختار خلاانواده های درووعاطفه و رابطه

سلاوی  از نماینلا( وخلاانوادگ( نقلاش ایفلاا ی(های یااونحو جزئ( در تقویم رابطهبه ،گارن(شکل ی(
شکلبطهرا،دیگر ی(گاریها در یتقابل تأثار عواطف یازاو و تحوّل ,Roberts)نهن( ، 2013 .

رابطه ی( نچه رلارار یمتلااز جایگلااه( در خلاانگ( خشونت با برخورد در را اخمر( ، دهلا(گروی
یفلالاظ یکپلالاارچگ( بلالا(ن( بلالارای اسلالات.۔تلالامش و شلالارایط( روان( اعضلالاای خلالاانواده تحلالات هلالار

بایکپارچگ( که افقلا(ای رابطلاه و ی( در دو نوع رابطه عمودی یا سلسله یراتب( یااو وال(ین و فرزن(او
هم خود وال(ین یا فرزن(او یفظ شود. اگریا یااو بهچلاه تحقّلاق رابطلاه عرض اول صلاورتها در نلاوع

اعضلاایتوان( یبتن( بر ع(الت و همراه با یلاس یسلائولاتول( ی(،است« نایتقارو» باشلاتر پذیری
اعضای فرودین بهبود یاب(. در رابطهٔ فراز به نسبت ازنوع دوم هلام تحقّلاق رابطلاه ین کلاه انتظلااری و ها
ی( و بهها ب( Van Heusden & Van Den Eerenbeemt, 1987)است « یتقارو»نحورود این. بلاه کلاهاعتنلاا

نوع رابطه در کار باش( دو ازین یک رلارار(تلامش ی« گروی اخمر(رابطه»، ک(ام یحوریلات بلاا کنلا(
رابطه کافات بهدادو را اعضا رابطلاه، بلاه اهتملاام و عمرلاه بلاه عضلاو دیگلار شخصلاات بلاه توجه جای

ی( را اسلات وشریسلااری یایه بروریزی و یعتاد که پ(ری دارد: عبلاارتیعطوف نظلار ورد. در تلاواو

1. system of totality



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

۹۳7 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    3اره 

ن  
ستا

تاب
۹۳

۱۱
 

پلا(ر و »یعنلا(  ،رابطلاه از دو بخلاش نقلاش و«  بروریزی و شریسلااری اسلات پ(ری که یعتاد و یایهٔ »
تشکال ش(ه است. بلار « یعتاد و یایه  بروریزی و شریساری»و شخصات یتحقق پ(ر یعن( « پ(ری

روان( اعضای خانواده در نسبت بلاا چنلاان پلا(ری ۔، یکپارچگ( ب(ن(گروی اخمر(رابطه طبق نظریهٔ 
 ،ول کلاه پلا(ر و پلا(ری اسلاتجای تأکا( بر بخش دوم بای( بر بخش اب(ین یعنا که به ،یاب(تحقّق ی(

ای کلاه هلار تأکا( کرد. این ایت(اد اخمر( یت( تا پس از یرگ عضو یا اعضا ناز برررار اسلات. رابطلاه
هلاای شخصلاات( او یاننلا( بلارخمف ویژگ( - یان(عضو با دیگر اعضا دارد پس از یرگ ناز برررار ی(

رابطلاه و نسلابت  ،یانلا(یانلا(ه بلاار( ی( نچلاه بلارای اعضلاای باز 1لا بودو یا یایه  بروریزی بودو  یعتاد
 ان(. خاص( است که با او داشته

یالااو  توانن( در بهبود کافالات رابطلاهدر خانواده که ی( «گروی اخمر(رابطه»دو عنصر بناادین 
 اعضا کارای( عمل کرده و در کاهش خشونت خانگ( یفا( هاهر گردن( عبارتن( از:

 هلار یلاک از اعضلاای خلاانواده نسلابت بلاه خلاود و دیگلار عضلاوْ  ه:مندانامشغولی یا پروای بدندل-
ین(انه از سطح ناازهای یادی خود و دیگلاری ین(انه دارد. پروای ب(ویشغول( یا پروای ب(ودل

های یضلاور کران( از وضلاعاتگردد که از یجموعه ب(روزینه  غاز ی( در سایت زیست هر
که دیگر عضو چه ناازهای یادی دیگلاری است. اینب(ن( عضو در خانه و خانواده تحقّق یافته 

ها را یرتفع ساخت از طریق ادراا ینفعمنه و تأثرپذیری از عواطف تواو  ودارد یا چگونه ی(
ین(انلاه هلار عضلاو بلاا پذیرد. پلاروای ب(وهای گذشته صورت ی(و ایساسات در رالب تجربه

نتج از رواعلا( کللا( و ساسلاتماتاک کلاه یسلات - های ینطقلا( صلارفای از اسلات(لالیجموعه
های اخمر( برابلار درباب روای( یا ناروای( کنش  - های یختلف باش(ش(ه بر وضعاتاعمال
بنااو کلاه از ادراا در سلاطح های( انضمای( و وضلاعاتبلکه عبارت است از رضاوت ،ناست
های سلاازن(ه ه بر نقش عاطفهدر خانواد« گروی اخمر(رابطه» 2گارن(.نشأت ی( پذیرییس

جای کنلا( بلاهکنلا( و تلامش ی(های اخمرلا( تأکالا( ی(ها و کنشسازییادرانه برای تصمام
اصرار بر کشف یق و یقّانات بر له یا علاه یک عضو یا اعضا به اطلامق یقّانالات بلار نفلاس 

خانوادگ( و یفظ استحکام عاطف(  و پرداخته شود. رابطه دروو

اشاره به ذات رابطه بلاا دیگلار عضلاو بلا(وو در نظلار گلارفتن « او هرچه و هرکس( که بود، پ(ر ین بود ». جممت( همچوو 1
 داب( او دارد. ۔های اخمر(خصاصه

 گردد. ها یطلع ی(ای دیگری  شنا ش(ه و از  وهها و گرفتاری.  دی( از طریق بانای( و شنوای( است که با سخت(2
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، هاهلاا و سلاخت(هر عضو بای( ب(ان( که دیگر عضلاو نالاز یاننلا( او دربرابلار نایمیم( یری:پذآسیب-
های یختللاف توان( از جنبهپذیر است. عوارب و پاای(های هر کنش خشونت خانگ( ی( ساب

جا که خانواده یحاط( کوچک و عاطف( توأم بلاا بر رواو یا ب(و دیگر اعضا  ساب وارد  ورد. از  و
پذیری در  و بالاتر از هر یحلااط و گلاروه های غالباً صادرانه و صمامانه است یازاو  سابیلتعا

دیگر است. اعضای خانواده بای( اهتمام زیادی را به ایلان نکتلاه یعطلاوف سلاازن( کلاه پاایلا(های 
رس(.  عاطف( کنش خشونت خانگ( غالباً باشتر از  و چازی است که در ابت(ا به نظر ی(

وجلاود  اسلات را بلاه 1وابسلاتهکه یحاط خاص خانواده که یحاطلا( یااوبر این صر افزوواین دو عن
 یاز یالااو اعضلاای خلاانواده را بررلارار سلاازن(. رادر هستن( دیلاالوگ اصلاال و یسلاالمت ، ورن(ی(

، سلااختار عملا(ه دریلااو رنلاج عضلاو یلاا اعضلاا را در چلاارچوب گروی اخمرلا( در خلاانوادهرابطه
کلاه بلاه . بلاه جلاای این Gangamma, et. al., 2015)کنلا( نه و فرهنگلا( تعریلاف ی(شناسارواو۔زیست

سلاازی هلاای بنالاادین پرداختلاه شلاود بایلا( بلاه انصلااف )و علا(الت  و یتعادلبررس( یایل ارزش
سازد پرداخت. خانوادگ( در رالب دادو و گرفتن که خانواده را یستحکم ی(های دروورابطه

، وفلااداری و ، علا(التتوان( بر یبنای رفتار یادرانلاه یالااو اعتمادسلاازیی(گروی اخمر( رابطه
خلاانوادگ( تلارین اصلال در رابطلاه دروواستحقاق در اعضای یک خانواده تعادل ایجاد نمای(. یهم

وابسلاته گرانلاه و درهماست که بر طبلاق  و اعضلاا بایلا( بلاه روشلا( تعایل« پذیریاصل یسئولات»
 یاز خلاانگ( خلاود را نماینلا( و پاایلا(های کلانش خشلاونتود را اعملاال ی(های خانگ( خلاکنش

ای کلاه از علا(الت و ایتلارام ربال یعنا و یفاد ذاتلا( ، هر عضو خانواده بای( دربپذیرن(. به دیگر بااو
ها یبتنلا( بلار اسلاتحقاق وارعلا( یسئول باش(: زیان( که دادو و دریافت کردو ،کن(یتقابل یراد ی(

تمش هر عضلاو بلارای رسلاا(و بلاه  - یعن( ع(الت خانگ( رعایت نگردد - اده نباش(اعضای خانو
 ,Hargrave)های یختلف خانگ( خواه( بلاود ورفه یوج( بروز خشونت نچه استحقارش را دارد ب(

et. al., 1991 .2 های دروو خانوادگ( بلار ، اگر نقطه اتکای کنشدریانگرهاخانوادهاز  به گواه بسااری

1. interdependent

نظر نگارنلا(ه، ینلا( خلاانوادگ( اسلات. بلاهبستاو با دیگری در بطن رابطه زیاو. رویکرد هارگریو در این یقاله، یبتن( بر ب(ه2
اشلاتر خشلاونت سلااختاری در زدای( از خانواده شود، خود یوجب تش(ی( بکه یوجب تنشچنان رویکردی باشتر از  و

کن( که سلااختارهای فرهنگ(۔عرفلا( یلاک جایعلاه بلاه ورفه ی(خانه و خانواده است؛ زیرا بر یقوق و تکالاف( تأکا( ب(
ها در خانواده اهتمام ورزد، به رابطه یقلاوق ان(. از سوی دیگر، باش از ین که به وجه اخمر( رابطهها اعطا کردهخانواده

ورزد. فهم رانون( از یسئله خشونت خانگ( تنبه ی( و تکالاف در افق
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یعنلا(  ، یلا(های اخمر( زیادی در رابطه یااو اعضا پاش ی(دوراه( ،ای نباش(و اخمق رابطهبناا
. Shaw, 2011) ی( سازی پاش ی(های( اخمر( یااو کنش و تصمامدوراه(
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